
پسری که دیو شد
و شش افسانه‌ی دیگر از دریای اسمار
به روایت مژگان شیخی
تصویرگر: ساناز کریمی طاری
صفحه‌آرایی و اجرای جلد: فریدون حقیقی
مدیر هنری: حسین نلیچیان
زیر نظر گروه برنامه‌ریزی آموزش‌های دبستانی
موسسه نشر و تحقیقات ذکر
لیتوگرافی: گلپا  کد 00/947
چاپ اول:  1400 تيراژ: 1000 جلد 
شابک: 978-622-237-097-8
شابک دوره: 978-622-237-101-2
کلیه‌ی حقوق چاپ و نشر انحصاراً برای
موسسه‌ی نشر و تحقیقات ذکر محفوظ است.

دفتر و فروشگاه مرکزی: تهران،‌ خ انقلاب، خ فلسطين جنوبي،‌ خ محتشم، شماره‌ي 20، طبقه همکف واحد 1
تلفن: 66410041 )5 خط(  تلفكس:  66468263 كد پستي: 1315844547 

www.ghasedakbooks.ir :فروشگاه آنلاین  @ghasedakbooks :تلگرام  ghasedakbooks :اینستاگرام 

Sheikhi, Moygan سرشناسه: ش‍ی‍خ‍ی‌، م‍ژگ‍ان‌، ‏‫۱۳۴۱ -‬‏
‏عنوان و نام پديدآور: پسری که دیو شد و شش افسانه‌ی دیگر از 

دریای اسمار/به روایت مژگان شیخی.
‏مشخصات نشر: تهران: ذکر، کتاب‌های قاصدک‏‫.‬
۴۸‏مشخصات ظاهری: ‏‫ ص.‬؛ ۱۴/۵×۲۱/۵ س‌م.

‭978-622-237-097-8 ؛ ‭:978-622-237-101-2‬هرود :کباش‏
‏وضعیت فهرست نویسی: فیپا

‏‏يادداشت: بالای عنوان : افسانه‌های شیرین و پندآموز از 
هندوستان.

‏موضوع: ‏‫سومادوا بهاتا، قرن ۱۱م . کتاسرت ساگر -- اقتباس‌ها
‏موضوع: داستان‌های کوتاه فارسی -- قرن ۱۴

20th century -- Short stories, Persian :‏موضوع
‭PIR۸۳۴۹‏رده‌بندی کنگره: ‏‫
‏رده‌بندی دیویی: ‏‫۲۶/۳‮فا‬‭۸

‏شماره کتابشناسی ملی: ‬‭ ۶۱۱۱۶۳۲



پیشــگفتار

مژگان شیخی

مـردم هنـد از زمان گذشـته، ذوق قصه‌گویی داشـتند و به شـکل زیبا 
و پـر رمـزورازی مقصودشـان را در قصه‌ها و شـعرها بیـان می‌کردند. 
دریـای  معنـی  بـه  اسـمار«  »دریـای  یـا  سـاگَر«  »کَتاسَـرتِ  کتـاب 
پیداسـت  اسـمش  از  کـه  طـور  همـان  کتـاب  ایـن  افسانه‌هاسـت. 

دارد. هندوسـتان  از  پندآمـوزی  و  شـیرین  افسـانه‌های 
در مقدمـه‌ی ایـن کتـاب به یک اثر داسـتانی بزرگ به نـام »برهت کتا« 
اشـاره شـده اسـت. اثری که آن را در ردیف دو اثر مشـهور هندوان؛ 

یعنـی »مهابـارات« و »راماین« به شـمار آورده‌اند.
از ایـن اثـر به عنـوان گنـج گرانمایـه‌ی ادبی نـام می‌برنـد. می‌گویند 
برهـت کتـا، هفتصدهـزار قطعـه اسـت کـه بـه احتمـال زیاد توسـط 
گنادیـه، در قـرن سـوم یا چهارم میلادی سـروده شـد. اکنـون از این 
اثـر بـزرگ هنـری، سـه خلاصه بـه زبـان سانسـکریت وجـود دارد. 
در هرکـدام بخش‌هایـی از کتـاب خلاصـه شـده اسـت. یکـی از آن 

کتاب‌هـا، کتاسـرت سـاگر یـا همـان دریای اسـمار اسـت.
ایـن کتـاب، اولیـن بـار در قـرن نهـم، بـه دسـتور پادشـاه کشـمیر، 
سـلطان زیـن العابدیـن بـه زبـان فارسـی آمیختـه بـه عربی بـه نثر 
نوشـته شـد. سـپس در زمـان اکبـر شـاه و بـه دسـتور او، خالقـداد 

عباسـی آن را بـه زبـان فارسـی قدیـم درآورد. 

یونسـکو، سـازمان آموزشـی، علمی و فرهنگی سـازمان ملل متحد، این 
کتـاب را در مجموعـه‌ی آثار بزرگ و مهم جهان به شـمار آورده اسـت.

دریـای اسـمار دارای نـُه فصـل اسـت. در ترجمـه‌ی فارسـی خالقداد 
عباسـی، ایـن تقسـیم‌بندی‌ها بـا عنوان‌هـای نهـر و مـوج آمده اسـت 

کـه ترجمه‌ی لنبـک و ترنگ اسـت.
در سـال 1997 میالدی، از طـرف دانشـگاه اسلامی علگیـره و بـا 
همـکاری مرکـز تحقیقـات فارسـی رایزنـی فرهنگـی ایـران در هنـد، 

ایـن کتاب بـه چاپ رسـید.
بـا توجـه بـه زیبایی و بکر بـودن افسـانه‌ها و در دسـترس نبودن این 
کتـاب، تصمیـم بـه بازآفرینی آن بـرای کـودکان گرفتم. نسـخه‌‌ای که 
از آن وجـود دارد، بـا متنـی سـنگین و در برخی موارد پیچیده اسـت 
که در هندوسـتان به چاپ رسـیده اسـت. اسـم شـخصیت‌ها و شهرها 
مطابـق بـا کتـاب آمـده و بازآفرینـی آن، با توجـه به این گروه سـنی 

انجام شـده است.
از آنجایی که باز آفرینی دریای اسمار برای گروه سنی کودک است، 
داستان‌هایی انتخاب شده است که مناسب این گروه باشد. بنابراین تعداد 
نهرها و موج‌ها با کتاب اصلی یکی نیست. در این کتاب‌ها انتخاب کلمه‌ی 
نهر و موج به مفهوم بخش و داستان و همخوانی با کتاب اصلی است.



مرد زاهــدی بود به نام هرسـوامی.      او همیشـه به سـفر می‌رفــت و 
در یکـی از این سـفرها به رودخانه‌ی گنگ رسـید. مدتـی به رودخانه 

و دوروبـر نـگاه کرد و گفت: »چـه رودخانه‌ی زیبایی!«
روزها  از  بعضی  هرسوامی  بماند.  آنجا  در  مدتی  گرفت  تصمیم  و 
می‌رفت و در شهر گشت‌و‌گذار می‌کرد. این طرف و آن طرف می‌رفت. 
بعد هم به کنار رودخانه برمی‌گشت؛ از میوه‌ی درختان می‌خورد و از 

زیبایی‌های طبیعت لذت می‌برد و کاری به کار کسی نداشت. 
مرد بدجنسی، زاهد را زیر نظر داشت. او با خود گفت: »این غریبه کنار 
رودخانه جا خوش کرده. همه می‌گویند عابد است و به او احترام می‌گذارند. 

اصلًا از این مرد خوشم نمی‌آید. باید کاری کنم که از اینجا برود.«
پـس رفـت و در همـه جـا از هرسـوامی بـد گفـت. این طـرف و آن 
طـرف می‌رفـت و بـه بهانه‌هـای مختلـف بـا مـردم شـروع بـه حرف 
زدن می‌کرد. صحبت را به هرسـوامی می‌کشـاند و از او می‌گفت. طوری 
حـرف می‌زد کـه مـردم حرف‌هایش را بـاور کنند. در بیـن حرف‌هایش 
می‌گفـت او اصلًا عابد نیسـت. فریبکار اسـت. به ظاهـر آرام و مهربانش 
اعتمـاد نکننـد. بالاخـره هـم بدترین حرفـش را می‌زد و می‌گفـت که او 

مرد خطرناکی‌اسـت. کسـی اسـت که نوزادهـا را مـی‌دزدد و می‌خورد.
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این مرد دوستی داشت که در این کار با او همراه شده بود. او هم از 
زاهد بد می‌گفت و در همه جا حرف‌های دوستش را تأیید می‌کرد. 

کم کم این حرف‌ها در میان مردم شهر پیچید. همه می‌گفتند هرسوامی 
بچه‌خوار است. از او دوری کنید و حواستان به بچه‌هایتان باشد.

باور می‌کردند.  بیشتر  این حرف‌ها را می‌شنیدند و هر روز  مردم هم 
دیگر از ترس نمی‌گذاشتند بچه‌هایشان بیرون بروند و بازی کنند. 

این خبر دیگر در تمام شهر پخش شده بود و همه در وحشت بودند. 
بالاخره عابدان شهر تصمیم گرفتند که هرسوامی را از آن شهر و دیار 

بیرون کنند. پس چند نفر را فرستادند که این پیغام را به او بدهند. 
فرستاده‌ها هم از بس درمورد او بد شنیده بودند، از دور پیغام عابدان 
را به او دادند و گفتند: »همه‌ی عابدان بر این عقیده‌اند که هرچه زودتر 

باید این شهر را ترک کنی و بروی.«
هرسوامی از شنیدن این حرف خیلی دلگیر شد و گفت: »آخر برای 

چی؟ مگر چه کار بدی از من سر زده است؟«
آن‌ها گفتند: »تو بچه‌ها را می‌خوری!«

هرسوامی باتعجب گفت: »چی؟! این دیگر چه حرفی است؟!«
و همان موقع باخشم به راه افتاد و به خیابان‌های شهر رفت. مردم وقتی 
او را دیدند، وحشت‌زده به پشت بام‌ها رفتند. زاهد باتعجب و در عین 
حال دلخوری گفت: »این کارها چیست؟ این چه نادانی است؟ در مورد 
حرف‌هایی که می‌شنوید، هیچ فکر کرده‌اید؟ تا حالا شنیده‌اید و یا دیده‌اید 
که از بچه‌های این شهر کسی گم شود؟ آن وقت خیلی راحت فقط به 

خاطر حرف‌های نادرستی که شنیده‌اید، به من تهمت می‌زنید؟!«
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هرسوامی با قلبی شکسته و صداقت این حرف‌ها را می‌زد. در جای 
بلندی ایستاد و باصدای بلندی حرف‌هایش را تکرار کرد.

مردم با شنیدن این حرف‌ها به فکر فرو رفتند. هرچه بیشتر می‌گفت، 
»راست  گفتند:  خود  با  می‌ریخت.  ترسشان  و  می‌شدند  آرام‌تر  مردم 

می‌گوید! همه‌ی بچه‌ها سلامت هستند و هیچ‌کدام گم نشده‌اند!«
مردی باصدای بلند گفت: »افسوس به ما که چقدر زود گول حرف‌های 

نادرست را خوردیم!«
مردم از کارشان پشیمان شدند و از پشت بام‌ها پایین آمدند. گفتند که 
چقدر نادان و زودباور بودند، ولی هرسوامی زاهد گفت: »در شهری 
بماند،  اگر  بماند.  نباید  خردمند  شود،  پخش  زود  قدر  این  تهمت  که 

دشمنی‌کردن با خودش است.«
هرسوامی این را گفت و رفت. بزرگان شهر از دلشکستگی او ناراحت 
آنجا  و  ببخشد  را  آن‌ها  او خواستند  از  و  کردند  اشتباه  گفتند  شدند. 
که خیلی  رودخانه‌ای  کنار  در  دیگر  روز  فقط چند  هرسوامی  بماند. 

دوستش داشت، ماند و بعد هم راهش را گرفت و رفت.

آورده‌انـد کـه در کنـار دریـای جـون، عابدی به نـام سـوامی زندگی 
می‌کـرد. او دو پسـر داشـت. اولی اشـوکه دت و دیگـری بجی دت و 

همسـری نیکو و درسـتکار.
ناگهان  که  می‌کردند  زندگی  خوشی  و  خوبی  به  خانواده‌اش  و  عابد 
خشکسالی شد. آن‌ها مدتی در زمین‌های خشک و بی‌حاصل ماندند 
و رنج بی‌آبی را هم تحمل کردند، ولی عابد دید نمی‌تواند بیش از آن، 
رنج زن و فرزندانش را ببیند. پس مقدار غله‌ای که داشت را برداشت 
و راهی شهر بارانسی شدند. شب بود که به شهر رسیدند. دروازه‌های 
شهر بسته بودند. به ناچار رفتند و خانه‌ی خرابه‌ای را در بیرون شهر 
پیدا‌کردند. فکر کردند شب را آنجا بمانند و صبح به شهر بروند. زیلوها 
و زیراندازهایشان را پهن کردند و خوابیدند. نیمه شب، پسر کوچک 
پدر را بیدار کرد و گفت: »پدر جان، خیلی سردم است. آتشی روشن‌کن 

تا کمی گرم شوم.«
پدر به دوروبر نگاه کرد و گفت: »حالا از کجا هیزم پیدا کنم پسر‌جان؟ 

این موقع شب از هم دور نشویم بهتر است.«

پسری که دیو شد

موج سی و ششم
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ولی پسر ناگهان به جای دوری اشاره کرد و گفت: »آنجا آتش است 
پدر... بیا به آنجا برویم.«

پـدر گفـت: »بیـا ایـن زیرانـداز را دورت بپیچ تـا گرم شـوی. نرویم 
بهتـر اسـت. کمـی تحمـل کنـی، صبح می‌شـود و هـوا گرم.«

ولی پسر اصرار کرد. بالاخره به راه افتادند و باهم به طرف آتش رفتند. 
پدر از دور به آتش و کسانی که دورش ایستاده بودند، نگاه کرد و با 
اضطراب گفت: »نباید نزدیک شویم. چندتا دیو دور آتش ایستاده‌اند!«

پسر لبخندی زد و گفت: »نترس پدر‌جان! دیوها و غول‌ها نمی‌توانند 
به ما آسیبی برسانند!«

و دوید و به طرف آتش رفت. پدر هم به دنبالش رفت، ولی تا به خود 
بیاید، جرقه‌ای از آتش دیوها به صورت پسر خورد. ناگهان موهای 
سرش بلند شد و شاخ بزرگی بر سرش پدیدار گشت. رنگش کاملًا 

سفید شد و در یک چشم به هم زدن دود شد و به هوا رفت.
داد و  کند. هرچه  نمی‌دانست چکار  بود و  مانده  مبهوت  پدر مات و 

فریاد کرد و پسرش را صدا زد، فایده‌ای نداشت.
بقیه‌ی دیوها هم مثل پسرش دود شدند و به هوا رفتند. آتش هم خاموش شد. 
برگشت و همه  به سرش می‌زد،  و  فریاد می‌کشید  که  پدر، در حالی 
چیز را برای زن و پسر بزرگش تعریف کرد. آن‌ها با گریه و ناله به 
شهر رفتند و همه، ماجرای پسر را فهمیدند. بازرگانی به نام سمدرت 
ماجرایشان را فهمید. آن‌ها را دلداری داد و همه را به خانه‌ی خودش 
برد. از آن‌ها پذیرایی کرد و رسم جوانمردی را به جا آورد. بعد هم از 

آن‌ها خواست تا در خانه‌اش بمانند. 
عابد و زنش فکر می‌کردند که یک روز ممکن است پسرشان دوباره 

برگردد. با این فکر خودشان را دلداری می‌دادند. 
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